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گفتــن این خاطــره برایم 
تلخ اســت ولــی در اولین 
بــازی، به علت نداشــتن 
کفش مناســب، مــا را از 
زمین بیرون کردند! بعد از 
آن، با کمترین هزینه برای 
بچه هــا کفــش خریدیم، 
جفتــی ۹۸ هــزار تومان!

حــــــــــــولی

تیم دختران روستا

سال ۹۸ کم کم تیم فوتسال دختران شکل می گیرد.

خانـم میش مسـت بـرای پیـدا کـردن مربـی تـلاش 

زیـادی می کند اما مربی ای که حاضر باشـد روسـتا 

بـرود و در زمین هـای خاکی روسـتا بـا بچه ها تمرین 

کنـد پیـدا نمی شـود. همیـن می شـود کـه خـودش 

دسـت به کار شـود تا کتابـی بخواند، فیلمـی ببیند و 

جسـت وجویی کند تا اطلاعات بیشـتری از فوتسال 

پیـدا کنـد و به بچه هـا آموزش دهـد. علاوه بـر این، او 

کمـر همـت را هم می بندد تـا امکانات مـورد نیاز تیم 

را هـم تأمیـن کنـد: زمینی مناسـب برای دخـتران تا 

بتواننـد به راحتی در آن تمریـن کنند، لباس، کفش،

تـوپ و حتـی هزینه هـای رفت وآمد برای مسـابقات.

ایـن سرپرسـت دغدغه منـد می گویـد: یـک تیـم بـا 

دخـتران روسـتا کـه بیشـتر دهه هشـتادی هسـتند 

درسـت کردیـم. هیـچ وسـیله ای نداشـتیم و بچه هـا 

هرچـه بلـد بودنـد از بازی هایی کـه دوران دبسـتان 

با پسرها داشـتند بـود و تلویزیون تماشـا کردن. اول 

کار، شروع کردیم به مسـابقه دادن بـا دیگر تیم های 

روسـتایی. در ایـن چنـد سـال، بیش از سـی بـازی با 

تیم هـای مختلـف داشـته ایم. بعضی هـا دوسـتانه و 

بعضی هـا هـم مسـابقه و رقابتی بـوده اسـت. خیلی 

دنبـال این بـوده ام کـه حرفه ای بـه بچه ها فوتسـال 

یـاد بدهـم ولـی مربـی که هیـچ، حتـی یک تـوپ هم 

بـه مـا نمی دهنـد! کلا یـک زمیـن خاکـی داریـم که 

حیـاط پایـگاه بسـیج اسـت و تـازه چند ماهی اسـت 

دور آن را دیـوار کرده اند تا بچه هـا راحت بازی کنند.

قبـل از آن، بایـد بـرای تمرین تـا جیم آباد و تپه سـلام 

می رفتیم. فکرش را بکنیـد که حتی هزینه رفت وآمد 

را هم خودمـان باید جور می کردیم و هزینه سـالن را 

هم بایـد می دادیم. هر رفت وبرگشـت بـرای ما ۲۰۰

هـزار تومان درمی آمـد که تأمیـن آن کار راحتی نبود 

چون باید روزدرمیان ایـن پول را پرداخت می کردیم 

کـه هفتـه ای ۶۰۰ هـزار تومان می شـد. البته سـعی 

می کردیـم ایـن هزینه هـا را کـم کنیـم. مثـلا همـه 

عقـب نیسـان سـوار می شـدیم یـا یکـی از اهالـی را 

پیـدا می کردیـم تا مـا را مجانـی ببرد.

امکانات به اینجا نمی رسد

کمبـود امکانـات و هزینه هایـی کـه بایـد از جیـب 

می دادنـد مانـع ادامـه راه آن هـا نمی شـود. پیـش 

می رونـد و سـال ۹۸ در مسـابقات تیم هـای ناحیـه 

بسـیج مسـلم مقـام دوم را کسـب می کننـد. سـال 

۱۴۰۱ مقـام سـوم در همیـن مسـابقات را بـه دسـت 

می آورنـد و همیـن سـال در مسـابقاتی کـه زیـر نظـر 

بخشـداری برگـزار می شـود، در بخـش رضویـه،

مقـام اول را کسـب می کننـد. سـال ۱۴۰۱ سـال 

درخشـش آن ها می شـود زیرا مقـام چهارم اسـتانی 

مسـابقات مینی فوتسـال بانـوان جـام پرچـم را هـم 

کسـب می کننـد. این در حالی اسـت که بـا کمترین 

امکانـات و بـدون هیـچ آمـوزش حرفـه ای وارد زمین 

شـده اند. میش مسـت درباره این مقام ها می گوید:

بچه های مـا در مسـابقات دوومیدانی هـم رتبه زیاد 

دارنـد. اولین بـار که در مسـابقات ناحیه مسـلم رتبه 

آوردیـم و از بچه هـا تقدیر شـد، همین تقدیـر هرچند 

در حـد یـک دارت و چنـد وسـیله ورزشـی بـود، بـه ما 

انگیزه داد که ادامه بدهیم. می بیند که نه تیر دروازه 

داریم، نـه زمینی مناسـب، ولی بچه هـا علاقه دارند.

از طرفی سرگرمی هم در روسـتا ندارند. همین زمین 

خاکـی را داریم کـه حیاط پایگاه بسـیج اسـت و دور 

آن را دیـوار کرده انـد. بـه هرجـا هـم رفتیـم امکاناتی 

بدهنـد، نداده انـد. می گوینـد نداریـم! نمی دانـم 

چطور اسـت کـه امکانات به اینجا نمی رسـد! گاهی 

بـا خـودم می گویـم شـاید بـه این خاطـر اسـت که ما 

در گودالیـم! ایـن روسـتا چهارصد خانـوار دارد ولی 

حتـی یـک زمین مناسـب بـرای بـازی نـدارد! پارک 

نداریـم! هیـچ امکاناتـی و بودجـه ای در اختیـار مـا 

نیسـت. گفـتن ایـن خاطـره برایم تلـخ اسـت ولی در 

اولیـن بـازی، به علت نداشـتن کفـش مناسـب، ما را 

از زمیـن بیـرون کردند! بعـد از آن، با کمتریـن هزینه 

برای بچه ها کفـش خریدیم، جفتی ۹۸ هزار تومان!

هانیـه خفتانخـو، متولـد ۸۴، پسـت  دفـاع : یک بـار بـه عنـوان 

میهـمان بـه بازی هـای آسـتان قدس دعـوت شـدیم. بـازی 

دوسـتانه می کردیـم! هـمان نیمـه اول هفـت تـا گل خوردیـم! 

آن هـا مربـی داشـتند ولی مـا حتی سـاق بند هـم نداشـتیم و از 

تیم هـای دیگـر قـرض گرفتـه بودیـم!

بهـاره میش مسـت، متولـد ۸۴، پسـت دروازه بـان:  از  بـس فوتبـال بـازی کـردن پسرهـا را دیـده ایـم از آن هـا 

یـاد گرفته ایـم! یـادم اسـت بـرای اولیـن بـازی ای کـه بایـد بـا شـانزده تیـم مسـابقه می دادیـم بـه مـا نگفتـه 

بودنـد چـه بیاوریـد و چـه نیاورید و چطور باشـید! سـه سـاعت دنبـال ناخن گیر می گشـتیم! مـن هم مدام 

ناخن هایـم می شکسـت و دسـت به ناخن گیر بـودم.

الهـه میش مسـت، متولـد ۸۴، پسـت دفـاع: خاطـره تلـخ مـن 

همیـن اسـت کـه در تمرین تـوپ را زیـر پای کوثـر زدم و بـه بازی 

نرسـید. زدم و دوسـتم را ناقـص کـردم!

هانیـه قائمـی، متولـد ۸۵، پسـت دفـاع خـط میانـی: یـک بـار برای 

بازی هـای اسـتانی بـه بینالـود رفتـه بودیـم. هـوا خیلـی سرد بود.

مـا زودتر رسـیدیم و بـرای مسـابقه آماده شـدیم اما هرچـه منتظر 

شـدیم تیـم رقیـب نیامـد. یـخ زدیـم! پاهایـمان هم بسـت!

راسـت می گویـد. زمیـن 
خاکـی اسـت. تیردروازه هـا چنـد 

بلوکه سـیمانی است و دخترها عاشق 
فوتسـالی که فقط تعـداد اعضای تیم آن 
شبیه به فوتسال است! نه سالنی، نه توپی،
نه لباسـی، نه کفشـی و نه آموزشـی برای 

پـرورش ایـن اسـتعدادها! بودجه هـا 
به قـول ایـن مربـی بـه گودال ها 

نمی رسـد!

اسـم تیـم را شـهید علی اکـبر میش مسـت گذاشـته اند. نـام شـهید دفـاع مقدسـی روستاسـت، یـک تیـم کامـلا آماتـور فوتسـالی که چهار سـال اسـت بـا دخترهای 

روسـتا جـان گرفتـه و در مسـابقات مختلـف شرکـت و مقام هـای مختلـف روسـتایی و اسـتانی کسـب کـرده اسـت. مربی، سرپرسـت، رئیـس و پرچـم دار تیـم فاطمه 

میش مسـت اسـت کـه فوتبـال و اصطلاحـات آن را از تـوی تلویزیـون و مسـابقات یـاد گرفتـه اسـت. درسـی از مربیگـری نخوانده ولـی با جنمـی که داشـته، دختران 

روسـتا را دور هـم جمـع کـرده و یکی یکـی در خانـه آن هـا را زده و پدرهـا و مادرهایشـان را متقاعـد کـرده اسـت بگذارنـد دخترهایشـان بیاینـد و عضـو تیـم فوتسـال 

دخـتران روسـتا باشـند. می گوید: خـودم در جوانی زیاد فوتبـال و والیبال بازی می کـردم و یک چیزهایی بلدم. همیشـه هـم دنبال این بودم که یـک سرگرمی برای 

بچه هـا دسـت و پـا کنـم تـا از خانه و پـای موبایـل و تلویزیـون بلند شـوند و حرکتـی کنند و سـلامت باشـند. چهار سـال پیش بود که خبردار شـدیم بسـیج مسـابقاتی 

برگـزار می کنـد. گفتنـد تیـم فوتسـال و وسـطی معرفـی کنیـم. مـن هـم یکی یکـی در خانـه ای اهالـی را زدم و بـا میانجیگـری خودم، خواسـتم کـه دخترهایشـان را 

بـرای عضویـت در تیـم بفرسـتند. نمی دانیـد هـر دفعـه که بـازی داریـم چقـدر التـماس می کنـم و در این خانـه و آن خانـه مـی روم تا اجـازه دهند!


